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   *منابع فریقین  بنت عمیس در اسماءواکاوی جایگاه روایی 
   ***معصومه طاهریان قادیو ***محمد شریفیو **هرکوهیفهیمه طا

 چکیده
از راویان رسول اکرم امیرالمؤم   |اسماء بنت عمیس  او در کتب رجالی    است.  ×نینو  نام 

و    جال ر   یعه؛ همچونمعروف ش نیز کتب رجالی اهل سنت  رجالنجاشی  و  ند  همچون مس   ؛طوسی 
اله با روش  است. این مق  انعکاس یافتهی معتبر  ابع روای سایر مننسائی، موطأ و همچنین    ننس حنبل،  

عداد و موضوعات  ت  چنین . همپردازدمی  تحلیلی، به واکاوی شرح حال اسماء بنت عمیس  -توصیفی 
جه  این نتی  و  بوده، مورد بررسی قرار گرفته است  صلی در منابع فریقینوی اعنوان را  با  روایاتی که وی

رجال  دستبه نزد  اسماء  که  فریقیاآمد  روا  ینن  و  است  شده  مور مدح  نیز  بوده  یاتش  فریقین  توجه  د 

اعتقادی، فقهی، اخلاق روایت در حوزه  23از وی    .است در منابع    ÷ حضرت زهرا  ی و فضائلهای 

مچنین او  ه  ده است.بر جای مانسنّت اهلهی در منابع های اعتقادی و فقحوزهر روایت د  33و  شیعی 
گ قین است. ب منابع فری  روایت مشترک در  4دارای   روایات نقل شده از وی،  ستره موضوعات  یشترین 

رد   فاطمه)س(،  حضرت  ازدواج  منزلت،  حدیث  است شها  و  سمشالدربارۀ  طیار  جعفر  نظر  .  دت  از 
روایات  اعتبا نیز  أسماء  مر  اعشترک  روایات وی  بالاترین درجه  بین  در  را  توجه  ا  ؛داراستتبار  با  به ما 

ن حتمال تصحیف نام أسماء از  )س(، ا ت زهراحضر   ء در شب زفاف قل حضور أسماقرائن تاریخی در 
 سلمی وجود دارد. 

 .ء، روایات اسماء، زنان راویاقت اسمااسماء بنت عمیس، وث :هاکلیدواژه

 
 . 24/12/1402تاریخ تأیید:  -  08/06/1402ت: * تاریخ دریاف

حد  یدکتر   یدانشجو   ** و  قرآن  علوم  اله  ،ثیگروه  مازندران  ،اتیدانشکده    (؛ مسئول  ۀسندینو )  ،دانشگاه 
(fahimeh.taherkoohi@gmail.com) 
 . (m.sharifi@yazd.ac.ir)؛ زدیدانشگاه  اتیدانشکده اله ،ثیگروه علوم قرآن و حد اریدانش ***
ــر دانش *** ــد یآموختـــــه دکتـــ ــرآن و حـــ ــوم قـــ ــروه علـــ ــکده اله ،ثیگـــ  ــدانشـــ ــگا اتیـــ ــدراندانشـــ  ؛ه مازنـــ
(masom.ghadi@yahoo.com). 
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 مهمقد
عنوانب  سنت می   ه  اخذ  روایات  طریق  از  دین،  منبع  نیز  گردد.  دومین  در  روایات  روات  طریق  از 

نقل اهم  منابع حدیثی  است؛  نیزشده  راویان  روایت  یت  نقش  آنبه  برمیگری  در کلام  ها  اهل  گردد. 
 فرماید:  می ×مانطور که امام صادق ه است؛ به مقام والای راویان اشاره شده ̂ بیت

ح   لا   لَّ الم   ر  و   اس   النَّ ی  ل  إ  ا 
ن  ب  بَّ ح  بْدا   ع  ضُ یهُ  ل  بْغ  إ  ا 

ای ن  و   مْ  وْ  یه  ل  ه  
اللَّ وْن  یمُ  ن     ر  اس  ح  م 

م  
لا  ل  ک  ا  زَّ ن  ع 

 
انُوا أ نْ  ک 

 
دٌ أ ح 

 
اع  أ ط  ا اسْت  ل  ی و  م  ق  ع  لَّ ع  ش  یت  مْ ب    د خداوند رحمت کن  ؛ء  یه 

به خدا    ما را مبغوض آنان نگرداند،  و  هد،دار  ای را که ما را محبوب مردم قر بنده
و    شد،  زتر خواهندیگران نقل کنند عز یرای دوب ما را بقسم اگر مردم سخنان خ 

  1د. نان نسبت دهزی به آیبود چخواهد کسی قادر ن
ایشان   از  که  روایاتی  و  راویان  اعتبار  سنجش  بهبنابراین  است  شده  به    نقل  اهتمام  نوعی 

ت  بوده است. از جملة این راویان، اسماء بنت عمیس اس  ^مانه معصو توج  ایست که موردمسئله

 ل وی آمده است. عامه و خاصه، روایات منقو  یینابع رواکه در م 
از وی   .باشدمی ×و امام علی |ل خدارسو  ز زنان  اصحاب و راوی یکی ا نت عمیس ء ب مااس

پپا از  روایت  علی  ، یک|یامبر نزده  از  ز از حض  روایتشش  ،  ×روایت  روایت    ÷ هرارت  یک  و 

روایا أسماء  از  است.  نقل شده  عبار ت مشترکی  مضمر  است که  نقل شده  فریقین  منابع  در  از  نیز  تند 
از این رو توجه   5و زفاف حضرت زهرا)س(.  4، در باب شهادت جعفر طیار 3لشمس د ا، ر 2ت احادیث منزل

 بد. یا أسماء و روایات رسیده از او اهمیت میه نقش روایتگری ب
پ  در رجالیاین  میان  در  اسماء  روایی  جایگاه  به  محداژوهش  و  نظر  فریقیثان  ن  از  او  اعتبار  و  ن 

 
  .180، صمشکاة الأنوار. 1
 . 338، 32، ص3و ج 170، ص1جحنبل،  نمسند احمد ب؛ 74خبار، صعانی الا : م.کر .2
یحضر کت:  .کر.  3 لا  من  الفقیه،  اب  ص1جه  و؛  203،  ج  الخرائج  ص1الجرائح،  ج  52-53،  ص2و  معجم ؛  498، 

 . 382، ح144ص ،24ج ،الکبیر
 . 143، ص24، ج؛ معجم الکبیر767-766ص، 2المغازی، ج: .کر. 4
 . 137-136، ص24، جر؛ معجم الکبی367-366، ص1الغمه، ج: کشف ک.ر. 5



  

اكا
و

چ
یی  

وا
ماء

اس
 

 در
س

عمی
ت 

بن
  

یقی
 فر

ابع
من

 ن 

221 

و امام    |رسول خدالت این راوی و صحابی  منزراین  بناب  ه پرداخته شده است؛ن عامه و خاصرجالیا

  به ه واکاوی شخصیت وی و موضوع روایات او  ق حاضر برآنست بتحقی د.  گردمشخص می  ×علی

 بپردازد. ود در منابع شیعه و روایات مشترک وی روایات موجویژه 
ای در صدد است با عنا  این پژوهش ایی  ه رو .جایگا1  :لات زیر پاسخ دهدن مسائل، به سؤا یت به 

و  اسماء بنت عمیس د به  که اسماء بنت ع.موضوع روایاتی  2  چگونه است؟سنّت  اهلر شیعه  میس 
و    یراو   عنوان شیعه  منابع  در  استت  سنّ اهلآن  وی  اعتبار    .3  چیست؟  آمده  از  رسیده  چه  روایات 

 ؟ ست میزان ا
 است:  ریده که به قرار ز انجام ش  هاییتشریح شخصیت اسماء بنت عمیس پژوهش ۀار درب
عنوان  مقاله .1 با  عمای  بنت  مهدویان  سی أسماء  اس(  1385  ،)محبوبه  شده  که  نگاشته  ت 

 پردازد. می های وی و...مجاهدتاء، اجمالی به شرح حال زندگی اسم صورتبه
عممقالۀ   .2 بنت  راو مفسّ   س؛یأسماء  محدث،  اسلام  ی صحاب  و  یر،  صدر  )رمضان    بزرگ 

و... مباحثی مطرح  گی خانوادگ ند ز   شرح حال وی شامل  درکه    (1399  ،رضایی  ی، ازدواج 
 کند. می

آن(  1375  ،)نهله غروی  عهمحدثات شیکتاب   .3 در  گردآوری    که  راویان زن  و  شدهتمام  اند 
ویژگی  اجمالی  صورتبه از  علم  شرحی  در  راوی  زنان  است  های  پرداخته  برخی  رجال  و 

 است.   ل کردهگزینشی از اسماء نق  صورتبهاحادیثی 
اویان  (  که به بررسی ر 1388  ،)احمد صادقی اردستانی  مند و راوی حدیثانشن دزناکتاب   .4

د  در  پیورهزن  مختلف  می|امبر های  و...  امامان  بپردا،  را  ایشان  روایات  و  ررسی  زد 

 کند. نمی
نشکتاب   .5 در  زنان  حدیثسهم  مهریز  ر  دسته1389،  ی)مهدی  به  کتاب،  این  در  بندی  ( 

-تعداد احادیث زنان در منابع شیعی را بیان می   همچنین دازد،  پر های زنان مینوشتهانواع  
 کند. 

وایات از تمام زنان  ام ر ( تم1396  ،)مهدی مهریزی  هدر کتب حدیث شیع  روایات زنانب  کتا  .6
 .  کندکامل مطرح می  صورتبهشیعه را  راوی
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  یسبنت عم ت روایات اسماء وضوعا ها، به بررسی تعداد و مکدام از پژوهشهیچ  زم به ذکر استلا 
 سازد. متمایز میسایرین  هش حاضر را با که این مسئله، پژو اند نپرداخته ویروایات  سنجیاعتبار و

 س یعم بنت أسماءشرح حال  الف.
الأصحاب نسب    ةفی معرف  ابه و الإستیعابالصح ةفی معرف ةاز جمله أسد الغاب نّت ساهلدر منابع 

است: آمدگونه  این  أسماء عم  ه  بنت  تمعن  ب  س یأسماء  بن  الحارث  بن  بن  ید  مالك  بن  کعب  بن  م 
بیقحافة بن عامر بن رب ز یعاومن عامر بن  عة  ه  ی ة بن  اللَّ بن وهب  بن بشر  مالك  شهران بن    بند بن 

ه دربارۀ نسب او اختلاف وجود  البت  1باشند می  که همۀ ایشان از قبیلۀ خثعم  بن أقبل  عفرس بن خلف
برآ برخی  که  دارد  انمانند  قبیلۀ  از  است  یار  وی  بوده  یمن    ؛معد  از  وی  معتقدند  محققان  اکثر  اما 

  خواهر بود. یک خواهرش  9  ه و دارایر بن الحارث بن کنانیبنت عوف بن زه ند  ه در او،  ؛ ما2باشد می
به( همسر عباس و خواهر دیگرش سلمی  ، ام الفضل)لبا، خواهر دیگر او| میمونه همسر پیامبر

شناخته شده قریش و مکه   های زه که جزء شخصیتحم  ضرتاسماء، سلمی با ح خواهر  3. نام داشت
کند و او یکی یدا میپ  نسبت قومی  ×راین اسماء با حمزه، سیدالشهدابناب  ؛کندیبوده است ازدواج م 

گ  حساب رامیاز  به  حمزه  حضرت  اقوام  ت  4. آمدمی  ترین  و  با  وی  خانوادۀ  محیطی  شرایط  به  وجه 
دهد که او در شرایط خانوادگی مناسبی  اند نشان میکرده وصلت با خانوادۀ ایشاننی که چنین کساهم

نمیزندگی   در  زنان شناخته شدهکرد.  از  یکی  بنت عمیس  اسماء  دارای خانوادهد  تیجه  و    ای ر مکه 
د  شان در نسب این بانوی جلیل القدر کاملا  مشهو ه بود. عظمت ایبزرگ و از اقوام بزرگان قریش و مک

 است. 
بن ایشانأبی  وی همسر جعفر  فرزند  و سه  بود  و   طالب  الله، عون  د  محمد  عبد  به  نیا  در حبشه 

روایت    حازمیبأ   س بنیق  6.ازدواج نمود  کرزمانی که همسرش، جعفر به شهادت رسید با ابوب  5آمدند. 
یدم که از وی ی دکوبپوست با دستان خال  دیسف  یزن به نزد او رفتیم،  بکر بیمار بود  کند زمانی که ابومی

 
 . 14، ص6، ج بةأسد الغا ،؛1784، ص4ج إستیعاب،. 1
 . 14، ص7، جأسد الغابة . 2
 . 15، ص6، ج أسد الغابة ؛1784، ص4ج، إستیعاب. 3
 . 14، ص7، جأسد الغابة . 4
 . 13، ص24، جمعجم الکبیر. 5
 . 104، ص5ج لکبری،سنن ا. 6
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ممرا داشت   کردیقبت  نام  عمیس  بنت  اسما  نا1وی  به  پسری  وی  از  اسماء  م و  دنیا  م  به  آورد.  حمد 
پسری به نام یحیی از او متولد  طالب ازدواج نمود که  ابین  همچنین، او پس از فوت ابوبکر با علی ب

بوده  ای فضائل بسیاری  و دار   دربارۀ ازدواج وی سخن آمده است او فردی شریف  ا توجه به آنچهب2شد 
کرده  کر ازدواج  ، جعفر و ابوب× طالبکه با افراد دارای صلاحیت و مشهوری همچون علی بن ابی

 بود. 
به حبشه و سپس به مدینه مهاجرت  که همراه همسر خویش، جعفر    بسهای او همین  از فضیلت

   فرماید:قرآن در ستایش مهاجرین این چنین می  خداوند در3. مودن
الَّ وَ  وَ یذ  وا  آمَن  وَ  هاجَ نَ  وا  ف ر  وا  وَ  ی سَب  ی جاهَد  هِ  اللَّ ذلِ  وَ یالَّ آوَوْا  وا    نَ  نَصَر 

و 
 
مْ مَ أ ا لَه  ونَ حَقًّ ؤْمِن  م  الْم  دند و  مان آور یآنها که ا  و  4؛ میفِرَة  وَ رِزْق  كَر غْ لئِكَ ه 

راه   در  و  نمودند  دادندهجرت  پناه  که  آنها  و  کردند،  نیو    خدا جهاد  مودند،  اری 
رح ند؛  ا قییآنان مؤمنان حق )و  آمرزش  آنها،  روزی شابرای  و  ای ستهی مت خدا( 

   .است
 اند. یقی معرفی شدهحقآیه کسانی که هجرت نمودند، مؤمنان   این در

گفت: ما، در هجرت   به منظور تفاخر بر خویش به او ه مهاجرت کرد عمرزمانی که اسماء به حبش 
مود: به جان  را تصدیق نمود و فر رف او  اما ح  ،سخن ناراحت شد  ز اینیم. اسماء ا بر شما پیشی گرفت

کرد و به کسانی که علم میهای شما را سیر  خدمت رسول خدا بودید، گرسنهسم که شما در  خودم ق
ن مسئله را به پیامبر بازگو کرد.  از وطنمان دور بودیم. اسماء ای ما در آن زمان،    نداشتند علم آموخت؛

 ودند: فرم   |امبرپی

بیل أهل  ا  یدة، و لكم أنتم  ه هجرة واحه و لأصحابمنكم، و ل  یس بأحقّ 

 .  هجرتاننة یالسّف

رت  دو هجنجات  اهل  ای  هجرت دارند و شما  کی   ارانش یو  و  ا  ، از شما بر من حق ندارد  شیاو ب )

 
 . 131، ص24ج ،معجم الکبیر. 1
 .  15ص، 6،جأسد الغابة؛ 1785، ص4ج إستیعاب،. 2
 . 137؛ اعلام النساء المژمنات، ص1785، ص4جإستیعاب،. 3
   .74: انفال. 4
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 ( دیدار 
که    ستر از دیگرانی ااو به خاطر دوبار هجرت کردن بیشتاین حدیث به این معناست که فضیلت   

  1مهاجرت کردند. فقط به مدینه و یکبار 
  بن سنان از عبدالله  آمده است؛  گونه  این  بکرمحمد بن ابیبت فرزند او،  در رجال کشی دربارۀ نجا

امنقل کرده است که    ×امام صادق از قر   ×نیالمؤمن ر ینزد  نفر  با    لهیقب   زدهیبودند و س  شیپنج 

د نجابتش از مادرش اسماء  بود که خداوند او را رحمت کن  کربأبی  محمد بنم  پنجنفر    ،بودند  هیمعاو
 فرماید:  دربارۀ او می ×ست. امام صادقه او رسیده اعمیس ب بنت

علیأب  نبمحمد   الله  رحمة  أیبكر  قبل  من  النجابة  أتته  أسه  بنت  ماء  مه 

  2سیعم

کتاب ف  در  الصحابةییتم  یالإصابة  می  ز  محمد  بیان  ابیکند  د بن  به  نجابکر  مادرش،  لیل  بت 
و شد  رستگار  شهادت  اسماء  درجۀ  به  نیز  نهایت  آمد نائ  در  می  این  3. ل  میزان  مطلب  که  رساند 
بالا همچون نجابت    ات تواند او را از اخلاقیات و درجای است که میزند به گونهتأثیرگزاری مادر به فر 

 فرزند خویش را فراهم آورد. ستگاری ساز ر سما زمینهمینۀ شهادت وی را مهیا کند و امند سازد و ز بهره
باقرنل ابدر خصا  بارۀ رستگار شدن اسماء بنت عمیسر د نقل شده است که   ×بابویه از امام 

 : مایدفرمی
ن أحمد بن محمد  ععبدالله  الله عنه قال حدثنا سعد بن    یرضیأب  حدثنا
د یصم بن حمعن عا  ینصر البزنطیأب  حمد بنسی عن أحمد بن میبن ع

قالیأب  عنر  یبصیأب  عن ع  ه   »رَحِمَ    جعفر  هْلِ اللَّ
َ
أ مِنْ  خَوَاتِ 

َ
ةِ  الْجَنَّ   الْأ

مَ  سْمَاء  بِنْت  ع 
َ
نَّ أ اه    ب  طَالِ یأب   ة  وَ كَانَتْ تَحْتَ جَعْفَرِ بْنِ یثْعَمِ خَ س  الْ یفَسَمَّ

مَ    ی نِ س  مِنْ بَ مْزَةَ وَ خَمْ ة  وَ كَانَتْ تَحْتَ حَ ی ثْعَمِ س  الْخَ یع وَ سَلْمَی بِنْت  ع 
مَ  بِنْ یهِلَال   ونَة   الْحَارِ م  تَ ت   كَانَتْ  اثِ  بِ حْتَ  عِنْدَ    یلنَّ الْفَضْلِ  مُّ 

 
أ وَ  ص 

 

 .  16، ص8الاصابه، ج ؛43، ص2ج صفة الصفوة،؛ 219، ص8، ج طبقات الکبری. 1
 . 58، صرجال الطوسيو  63، صالة الرجفتیار معر اخ. 2
 . 194، ص6، جالإصابة. 3
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اسِ  هَ   الْعَبَّ مَ اسْم  مُّ خَالِدِ بْنِ الْوَلِ یا هِنْد  وَ الْغ 
 
ة  كَانَتْ فِ   دِ یصَاء  أ ف   یثَقِ   یوَ عَزَّ

اجِ بْنِ غلاظ ]عِ عِنْ  [ وَ حَمِ دَ الْحَجَّ نْ لَهَا عَقِب  یمْ دَة  وَ لَ یلَاط    1. ك 

ثعمی  س خ ین نام برد: اسماء دختر عمیآنان چن   ران بهشتی را، پس از خواهاوند رحمت کند  دخ
حمزه بود، و پنج تن از  ر  س خثعمی که همسیطالب بود، و سلمی دختر عم ابی  مسر جعفر بنکه ه

نزد عباس بود و هند نام    ام الفضل کهامبر بود، و  یپ مونه دختر حارث که همسر  ی ل: مله بنی هلای قب
ده  یود، و حم ف و نزد حجاج بن غلّاظ ب یله ثقیه از قبد، و عزت کی لد بن ول ر خاصاء مادیت، و غم داش

 2که پس از خود نسلی نداشت. 
درمورد  و  اگرچه  در شروح خصا ز   چگونگی مکان  این حدیث مطلبی  و سایر  مان صدور  منابع  ل 

اما نشد؛  این    یافت  بر اطصحت سندی  آن میروایت  آنعلاوه    افزاید؛مینان  روایتا  ،بر  با    محتوای 
بود، در هجرت با همسرش همراهی  در اسلام  پیشتازان    أسماء از    گردد؛ زیرایید می شواهد تاریخی تأ

 .ه استبود ÷ نمود و همراه حضرت فاطمه 

منابع    از  سنّت  اهلدر  موچهار  نیز  زنان  عنوان  به  است  خواهر  شده  یاد  عبارتند  من  ام  که  از: 
؛ اسماء همسر جعفر |ونه همسر حضرت رسول؛  میم|پیامبر  الفضل همسر عباس _عموی

 :  |موی پیامبرر حمزه _ع)طیار(؛ و سلمی همس

قال  أبو   یحدثن أحمد  بن  بن محمد  أحمد  بعمر  أحمد  الفضل حدثنا    ن 
من  یور الدینالعباسابن بن  أحمد  بن  محمد  حدثیحدثنا  قال  بمصر  نا  ر 

بن  ی القراطی ز ی وسف  حدثنا سع  یسید  منصیقال  بن  قالد  عبد    ور  حدثنا 
سول عباس أن ر ابن  ب عنیم بن عقبة عن كر یحمد عن إبراهز بن می العز 

الله عل الحارث    مونةیه وسلم قال الأخوات المؤمنات میالله صلی  بنت 
وقال   وأسماء  سلمی  الفضل  الزبیفوأم  إبراهیه  عن  بن  یر  عن م  حمزة 

الف یخوات الأربع مؤمنات مبإسناده الأ   ید الدراور  می  ضل وسلمونة وأم 

 
 . 363، ص2ج خصال،. 1
 .  41، صهمان. 2
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 1. وأسماء

و این،  اند  او را از مؤمنین دانسته  د و همچنین اندربارۀ اسماء به رستگاری نظر داده  ^اهل بیت 

  و عاقبت بخیری وی در دنیادارد. همچنین رستگاری    ^وی نزد معصومان  نشان از جایگاه والای

می را  آخرت  نکتۀ ر و  بحائ  ساند.  اهل  برای  اسماء  که  آنست  دیگر  اهمیت  چنان جایگاه   ^یت ز  از 

اند و او را مقبول معرفی  داده خبر و ایمان او   اقبت بخیری دربارۀ ع  ̂ یی برخورد بود که اهل بیتوالا 

 فرمودند. 
 بنت عمیسجایگاه رجالی اسماء ب. 

ت،  شود، و شخصیپرداخته می  به عنوان راوی  ه رجالی اسماء بنت عمیسجایگابه    در این بخش
 گیرد. ار میمورد بازبینی قر اند،  دهکه به او نسبت دااوصاف مدح و ذمی و  هویت

پیامبر اص  از اسماء   راویان  و  علی  |حاب  امام  است  هشمرد  × و  روایات  وی    2، شده  دارای 

ه  ب  |ای بود که خود پیامبرنهو خاندانش به گو  | مبراء با پیانوع ارتباط اسم  3بسیار بوده است. 

آمده است که  گونه  این  در منابع مذکور.  به او داد   خبر شهادت جعفر، همسرش راماء آمد و  خانه اس
بو  اسماء پوست  چهل  کردن  دباغی  حال  در  زمان  آن  بچهدر  صورت  سپس  نزد  ها  د،  و  شست  را 
 نکاتی را بیان فرمود:   ۀ عزاداری جعفر به اسماءبارۀ نحودر  |امبر د و پیآم |پیامبر

 
َ
الرَ   یتَانِ ...فَأ ول   عَلَ س  اللّه   ی  صَلَّ وَ یلّهِ  ت  سلَّ هِ 

ْ
أ هَنَّ لَقَدْ  و  .  دَبَغْت    یعْنِ ی.  مَ 

بَعِ  رْ
َ
دْم  وَ عَجَنْت  یأ

 
   ینِ یعَجِ   نَ إِهَابًا مِنْ أ

َ
مْ وَ فَغَسَلْت     یخَذْت  بَنِ وَ أ وهَه   وج 

 ی :،  ه فَقَالَ . فَدَخَلَ علی رسول اللّ مْ ه  دَهَنْت  
َ
سْمَاء  أ

َ
؟نَ  یا أ و جَعْفَر  ، فَجِئْت   بَن 

مَّ ضَمَّ هِ فَ یبِهِمْ إِلَ  مْ ث  ه  مْ و شَمَّ لْت  یذَرِفَتْ عَ   ه  ه  ای  :نَاه  فَبَكَی فَق  ولَ اللّهِ لَعَلَّ  رَس 
عَنْ  شَ   بَلَغَكَ  قَالَ ء  یجَعْفَر   ق  .  نَعَمْ  قَالَتْ وْمَ یالْ   تِلَ :،   .، 

َ
أ مْت   فَق  ح  یصِ : 

 

ص 4ج   الإستیعاب، .  1 أس؛  1909و    1861،  خواهران،  این  بین  از  از  عمیس  بنت  سلمی  و  ماء 
 .  رف مادری خواهر ام الفضل هستندط
 . 63شی، ص ک لة الرجایار معرفاخت؛ 63،64، صرجال طوسی. 2
 . 122، ص6، جموطأ الإمام مالك. 3
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إِلَ  قَالَتْ سَاء  النِّ   ی فَاجْتَمَعَ  اللّهِ  :  .  ول   رَس  و ی فَجَعَلَ  تَق  ی:،  ل  ق  لََ  سْمَاء  
َ
أ   ی ولِ ا 

بِ   1.  صَدْرًا...  یهَجْرًا و لََ تَضْرِ

آن، اب  در نحوۀ عزاداری و آد  |ی حضرت رسولهاجعفر و توصیهنحوه ابلاغ پیام شهادت  

تبعحک به  و  جعفر  که  دارد  آن  از  اسماء،ایت  همسرش،  وی  از  اف  یت  پیامبراد  از  توجه    | رمورد 

   .بودند

هود است؛ زیرا در برخی روایات نقل شده است  نیز کاملا  مش  ÷ رت فاطمه قرابت اسماء با حض

اشت. درشب  حضور د  ÷ در کنار حضرت  ÷ فاطمه  رته در شب زفاف حضکه اسماء تنها زنی بود ک

زهرا زف حضرت  خرو  ÷ اف  به  زنانپیامبر  فرمود.  امر  زنان  جز  ج  به    به  عمیس  بنت  سرعت  اسماء 

ام  |پیامبر   .رفتند به  توجه  اسعلت عدم  از  را  نقل می ماء جویا میر خروج  او چنین  کند که  شود 

حاضر خدیجه  حضرت  وفات  ا  هنگام  لحظه  که  میحتبودم  گریه  شبضار  در  اینکه  از  و  زفاف    کرد 

ود و  کند بسیار ناراحت ب  رآوردهنیست تا نیازهایش را ب  رسان اوکسی همدم و کمک  ÷ زهرا  حضرت

در کنار او باشم.    ÷ ای حضرت خدیجه شدم که به ج  ÷ من در آن زمان متولی امور حضرت فاطمه 

و پشت ن و روبرو  خواهم تو را از بالا و پاییدا میخ   کرد و فرمود از  بعد شنیدن این حرف، پیامبر گریه
در شب زفاف    کند اسماءتصریح می  روایت   این  2. انده شده حفظ کندپ و راست از شیطان ر سر و چ

ت که اسماء بنت عمیس ارتباط نزدیکی با خاندان  س ا از آن حضرت زهرا بوده است. این مسائل حاکی 
و روایاتی    بهره ببرد  خویش توانسته از بیانات این خاندان   طول دوران زندگی عصمت داشته است و در  

خترش به وی و آسوده برای سپردن د  ÷ یجه ضرت خدگذارد. همچنین اعتماد حز ایشان به یادگار با

 است.   ×ماء نزد اهل بیتالای اسخاطر گشتن او نشان از اعتماد ب

ا نظر وجود  دربارۀ حضور اسماء بنت عمیس در شب زفاف  که    ،ارد دختلاف  باروند  این  بر  برخی 
بنت  اسبین   اسما  یانصار   دیز یماء  عم و  بنت  ازدو اشتب  سیء  که  چرا  است  شده  حضرت  اج  اه 

 
 .  220، ص8، جقات الکبریطب. 1
  .140ص لنساء المؤمنات،اعلام ا. 2
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در    باشد،ق می  7ل  ساکه    بری تا زمان فتح خ   سیبوده و اسماء بنت عم   ه.ق  3  ای  2در سال    ÷ فاطمه 

بنت عمیس که همسر حمزه    ه خواهر وی سلمیالبته برخی دیگر بر این باورند ک  .حبشه بوده است
ه  این جا بیل شهرت اسماء یا سهوی  ه است و به دلشب زفاف حضور داشت  در  ،لب است پسر عبدالمط 

ن اینو فرض دیگری که می  1مایان گشته است. جایی در اسامی  و سا  توان مطرح کرد  ت که اسماء 
 ند. مدینه حضور داشتفت و آمد داشتند و در آن زمان، در  همسر وی به مدینه ر 

.  م را پذیرفته است مان اوایل اسلاه  خواهی بوده و از  ن در اسلامجز پیشتازااسماء    رسدبه نظر می
قُ آیۀ » توجه به  با   اب 

الس ّ بُون  و  ر ّ ك  الْمُق  ئ 
ول 

ُ
* أ قُون  اب 

( او که در زمرۀ سابقون مطرح  11و10،  )واقعه  «ون  الس ّ
و   قرب  دارای  خداوند  درگاه  در  است.شده  خاصی  پیامبر  منزلت  اصحاب  سایر  برخلاف  در    که  وی 

 حشر و نشر  یسته و با ایشانز می  ^ر خانۀ اهل بیتبودند؛ د  ^ای مشخص نزد اهل بیت هزمان

بنابراین است.  زیادبه    داشته  فهم  ،احتمال  و  باور  ازاندیشه،  تعالیم    دین  ش  تأثیر  تحت  بسیار 
  گرچه باید ،  قابل توجه و قابل تأمل است   ^یتاهل بوایاتش از  بنابراین ر    . ه استبود  ̂ معصومان

 ود.روایات او در رجال بررسی ش طرق
نموداری آمده    صورتبهسنّت  اهلن شیعه و  ف رجالیادهی، نظرات مختلدر جدول زیر جهت نظم

   الی اسماء بنت عمیس بیشتر نمایان شود.خصیت رجان به شتا توجه والای رجالی
 شخصیت اسماء بنت عمیس ۀدربار سنّت اهلرجالیان شیعه و  نظر :(1)  جدول 

 رأی رجالی  ندهویسن تابک

ار معرفة  یخت ا
 الرجال 

 کشی 

 است.  ×علیو امام  |ر ب و راویان پیامب.او از اصحا1

  مدمح  )کشی،  مادرش، اسماء است. نجابت فرزندش به دلیل  2
 ( 113و111، ش63ق، جزء اول، ص1404،  بن عمر

 وسی ط ی رجال الطوس 

 است.  ×و امام علی |او از اصحاب و راویان پیامبر  .1

محمد بن    یل مادرش است)طوسی،ابت فرزندش به دل . نج2
 ( 468-38، ش 64و63ص ش، باب النساء، 1373،  حسن

 
 . 373و 372، ص1کشف الغمة، ج. 1
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  یابة ف الإص
 ز الصحابة ییتم

 

حجر  ابن
 عسقلانی 

 

ادت( فرزندش به دلیل مادرش، اسماء  ری)شهرستگانجابت و 
 ( 194، ص 6ق، ج 1415، لانیابن حجر عسقاست)

  یعاب فیالإست 
 معرفة الأصحاب 

 

عبد   ابن
 لبر ا

 

عبد   ابن)از فضائل اوست ء به حبشه و مدینه مهاجرت اسما
 ( 3230، ح1785، ص4ج  ق، 1412البر، 

 طبقات الکبری ال
 

 ابن سعد 
 

ابن  )یک داشتباط نزد میس ارت با اسماء بنت ع  |امبرپی

 ( 220، ص 8ق، ج1410 سعد،
 

در اطلا  اگرچه  رجالی  موجودمنابع  عمیس  بنت  أسماء  درمورد  کمی  اطلاعات  ؛  است  عات  اما 
از نقش   از حضرت رسو روایتگر موجود، حکایت  عل  | لی أسماء  امام  و    در  ×یو  منابع شیعی 

دارد.   در  صورتبهسنی  نیز  او  قدر  جلالت  به  ف   ضمنی  شهادت  ابوبکرذیل  می  رزندش  شود.  اشاره 
در نهایت    ردد وگ حبشه نیز فضیلتی برای وی محسوب می ی مسلمانان به  یهحضور او در مهاجرت اول

   گردد.ریح می تص |پیامبر  بر ارتباط نزدیک أسماء با

  عمیسبنت  روایات اسماء ج.
  در منابع شیعه .1

رسد. موضوع روایات  موضوع مییت در یازده  به بیست و سه روادر منابع شیعه    تعداد روایات اسماء 

او   در غسل  ÷بارۀ وصیت فاطمه وی در  تابوت  1دادن  ، غسل  2فاطمه)س( ای حضرت  بر ، ساختن 

فاطمه)س(  ط3حضرت  فاطمه،  حضرت  نفاس  ÷هارت  حسنین 4از  ولادت  نوزاد)اذان،  آد  ،5،  اب 

 
 . 364، ص3ج ،×طالبابی  ؛ مناقب آل500ص، 1کشف الغمه، ج. 1
 . 28، ص3ائمة الاطهار، ج لاخبار فی فضائل: شرح ا.کرو نیز ؛ 504-503، ص1الغمه، جکشف . 2
 . 364، ص3ج ،×طالبابی  ؛ مناقب آل500ص، 1، جکشف الغمه. 3
 . 463، ص1کشف الغمه، ج ؛148و  146ل الامامه، صدلائ . 4
 .  25، ص2ج ،لخصا. 5
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عقیقه(  و  از  1اقامه  پرهیز  و  طیار  جعفر  شهادت  عزا  ،  در  من2لغو  رسول  ،  3زلت ،حدیث  وزیر  علی 

 شد. بامی 6÷فاطمه برای طلب رضایت از ن خواستن  ابوبکر ، اذ5، رد شمس 4| خدا

است. حدود چهار  وایت شأن شخص خاص در ر  دی وات وی حول محور مباحث فقهی، اعتقاروای

ی و طهارت حضرت ، ساختن تابوت و غسل دادن و شامل وصیت او  ÷ دربارۀ حضرت فاطمهیت  روا

حضرت  نفااز    ÷ فاطمه  جز  به  که  کسی  تنها  است.  غ  ×علیس  مراسم  حضرت در  دادن  سل 

ک  ی  7رساند. را می  ءت با اسماد و این مسئله نشان از نزدیکی حضر اسماء بوحضور داشت    ÷ ه فاطم

)تعیین رهبر  پس از وقوع حادثۀ سقیفه  ÷ ن  ابوبکر برای طلب رضایت از فاطمهتایت نیز اذن خواسرو 

 کند. نقل میآن را است که اسماء  (|برای مردم پس از پیامبر 

روا طیار  یت  دو  جعفر  شهادت  و  حسنین  پرهیزولادت  نیز  و  عزا  در  لغو  لی  او است.    اخلاقی  از 
کند. دومی  نقل می  |به دنیا آمدن حسنین از پیامبر  لا آمدن را ذیبه دنی   دربارۀ آداب نوزاد هنگام

دربارۀ را  نیز  وی  برای  عزاداری  نحوۀ  و  جعفر  می  شهادت  ایبیان  دربارۀ  نکنن کند  گریه  زیاد  د،  نکه 
و... نزنند  را  من  . خودشان  دربارۀ جانشینی حزلت، حدیحدیث  که  است    × ضرت علیث مشهوری 

ت پیامبر از خداوند است که برای من وزیری قرار بده  واس؛ درخ×ی بودن حضرت علباشد و وزیر  می

نیز روایتی دربار   . رد×برای موسی   ×هارونهمانند   تا حضرت    ۀ طلوع دوبارۀشمس  بود  غروب 

 نماز خود را بخواند.  ×علی

 ل سنت منابع اهدر . 2
روایات   اسنّت  اهلتعداد  ابناز  در مسند  و معجسماء  که  حنبل  الکبیر طبرانی  ر بم  عنوان  اوی  ه 

 
 . 26-25، ص2ج ،×عیون اخبار الرضا. 1
 . 767-766، ص2ج المغازی،. 2
 . 263، ص37، جبحارالأنوار . 3
 . 256ات کوفی، ص؛ تفسیر فر 296، ص1؛ کنز الفوائد، ج191، ص1ج ،^ائمة الاطهار شرح الاخبار فی فضائل. 4
 . 439، ص4ج من لایحضره الفقیه،کتاب . 5
 . 255نوار، صنقل از مصباح الا  به؛ 158، ص29، جبحارالأنوار . 6
 . 364، ص3لب، جاطابی  مناقب آل. 7
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صحیح مسلم تنها نام اسماء آمده است و روایتی از  در    . امارسدروایت بدون تکرار می  33بوده است به  
از پیامبر سنّت  اهلدر منابع    او  1است. ی نقل نشده  و  ه در شیعه چه در  ند و چکنقل می  |صرفا 

   ت.یامده اسن سلسله سند میانه ر  نوان راوی بوده و در هیچ کجا دبه عاو سنّت اهل
بیشتر حول محور شأن   روایات وی  مانند شهادت جعفرشخص خاصی استموضوعات   .×  ،

 2دت محمدبن ابوبکر به اسماء؛وزۀ فقهی سفارش غسل ولا . در حباشد، می×زفاف حضرت فاطمه

از خاصیت  است.    ×است که مربوط به امام علی  عتقادی، حدیث منزلت از وی نقل شدهوزۀ ادر ح

 باشد. او می موضوعات روایات نیز از دیگر 4قرار ندادن برای خدا شریک  و 3سنا  ییدارو
 بررسی روایات رسیده از اسماء بنت عمیس د.

یکــی از  هم مضــمون یــا مخــالف،ایات با هم و با سایر رو   هاه محتوای آنیابی روایات و مقایسعمنب
أسماء، منابع متقــدمی  رسیده ازوضوعات رو در هریک از مینارسنجی روایات است. از ای اعتبهاروش 

 ه شده است، مورد بازبینی و مقایسه قرار گرفتند.ذکر آن روایات پرداختکه به 
 غسل ایشان توسط أسماء در  ÷صیت حضرت زهرایت و . روا1

ماء  و اس  ×توسط علی  بر غسل ایشان  ÷ حضرت زهرا اسماء در مورد وصیت  ل از  روایاتی مرس

   رسیده است:
سْمَا  وَ 

َ
مَ   بِنْتِ ءَ  عَنْ أ وْصَتْنِ   قَالَتْ   س  یع 

َ
نْ لََ  فَاطِمَ   یأ

َ
لَهَا إِذَا مَاتَتْ  یة  ع أ غَسِّ

نَا وَ 
َ
هَا  یعَلِ إِلََّ أ لْت  نَا وَ عَلِ فَغَسَّ

َ
 5.×  یأ

 :  شودیاد می  ÷ در غسل زهرا ×علی تر با عنوان کمک اسماء بهبع متقدمایت در منااین رو 

 
 . 351، ص5ج ،صحیح مسلم . 1
لَّ مُرْ ». 2 تُه  لْ ثُمَّ ل  س 

غْت  لْت  ا ف   . ( 22، ص 27084ح ،45ج،حمد بن حنبلأ مسند) «ه 
يْ ».  3 ان  ش  ک  وْ  ان   ل  ک  وْت   الْم  ن   م  ي  شْف  ی  السَّ ءٌ  و  

 
أ ا،  ن  وْتالسَّ الْم  ن   م  اءٌ  ف  ا ش  ، 27080ح،  45ج  ،أحمد بن حنبل  مسند)  «ن 

 . ( 13ص
ب  »  .  4 شْر كُ 

ُ
أ لا   ي  بِّ ر  هُ  االلَّ یْئ  ش  حنبل)  «ه   بن  أحمد  الإمام  الکبیر  ؛16و 15، ص27082ح  ،45، جمسند    ، 24، جمعجم 

 . ( 396، ح154ص
 . . 500، ص1کشف الغمه، ج. 5
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سْمَاء  »و    1« س...یعم  بنتأسماء    أعانه علی غسلها   : أنّهیو رو
َ
 وَ قَالَتْ أ

مَ   بِنْت   وْصَتْ   س  یع 
َ
لََّ    یإِلَ   أ

َ
نَا وَ عَلِ   تَتْ ذَا مَالَهَا إِ غَسِّ یفَاطِمَة  أ

َ
عَنْت     ی إِلََّ أ

َ
فَأ

سْلِهَا« یعَلِ  غ  عَلَی  مِ   یالْبَلاذِرِ »كِتَابِ  و    2اً 
َ
أ ؤْمِنِ یإِنَّ  الْم  غَ یرَ  ع  مِنْ نَ  لَهَا  سَّ

سْمَاءَ بِنْتَ ع  مَعْ 
َ
زَارِ وَ إِنَّ أ سْفَلِ ذَلِكی مَ قِدِ الِْْ

َ
لَتْهَا مِنْ أ   3. س  غَسَّ

از اسماء  یز  این روایت نشوند،  میک کننده غسل معرفی  کم  × حسنین  ، دیگرتی  در روای البته  

ر  کند: »امر به غسل دادن میأسماء را    ×میراست که حضرت ا نقل شده  مرسل    صورتبه م 
 
أ ال  ف    ق 

ر  الْح   م 
 
ا و  أ تْه  ل  سَّ غ  اء  ف  سْم 

 
ن  و  الْحُس  أ ا ل  ین  ع  یس  ه  ن  ف  اء  و  د  ن  الْم  لا  وَّ یدْخ  بْر  لا  و  س  ای ق    به نوعی که    4..« .ه 

علی زهرا    ×برای حضرت  غسل حضرت  و  ÷ در  نیست  روایات  قائل  دارند.  با  تعارض  این    فوق 

 ذیرفت. پتوان به روایات زیر نمی روایت را با توجه
این واقعه به  تر که حضور أسماء را در ر منابع متقدمد × روایتی از حضرت علیوجود  .1

ک می عنوان  تأیید  کننده  عَنْ  »د:  کن مک  وْ   ×یعَلِ وَ 
َ
أ قَالَ:  ه   نَّ

َ
إِلَ أ   ی صَتْ 

نْ لََ   ÷ فَاطِمَة  
َ
  ی عَلَ  وَ سَكَبَتْ  ی رِ یلَهَا غَ غَسِّ یأ

َ
مَ الْمَاءَ أ   5«. س  یسْمَاء  بِنْت  ع 

، غسل معصوم به وسیله معصوم دیگر است که در  آنچه با عقائد شیعه سازگارتر است .2
است و آن را دلیلی بر غسل حضرت  شده    یحاربعه شیعه بر آن تصر کتب  تی در  اروای

علی  ÷ را  زه در کتاب من  اولی    کند:عنوان می  ×توسط حضرت  مرسلی  روایت 

الفقیه »است  لایحضره  ادِق  :  الصَّ ئِلَ  س  غَسَلَهَ   -×وَ  مَنْ  ع  فَاطِمَةَ  فَقَالَ  عَنْ  ا 

مِ 
َ
ؤْمِنِ یغَسَلَهَا أ نَّهَا    ×نَ یر  الْم 

َ
نْ ی  مْ قَةً لَ یكَانَتْ صِدِّ لِأ و 6« .ق  یغْسِلَهَا إِلََّ صِدِّ ی لِ ك 

در   روایت مسندی  که  افیک کتاب  دیگری  غسل    است  و  شده  تصریح  مسئله  این  بر 

 
 . 300، ص1الوری، جإعلام . 1
 . 364، ص3ج ،^طالبابی  مناقب آل. 2
 . 364، ص3ج ،^طالبابی  آلمناقب  .3
 . 500ص ،1کشف الغمه، ج. 4
 . 228، ص1دعائم الاسلام، ج. 5
 . 142، ص1حضره الفیه، جکتاب من لای .6
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را می  ×علی  دهنده  »معرفی  د  کند:  حَمَّ بْ م  بْ یحْ ین     حْمَدَ 
َ
أ عَنْ  بْنِ  ی  دِ  حَمَّ م  نِ 

سَایعِ  بْنِ  حْمَنِ  الرَّ عَبْدِ  عَنْ  عَنْ  سَی  فَضَّ لِم   مَرَ لِ  م  ع  لْ   بْنِ  ق  ت   قَالَ: 

بِ 
َ
فَاطِ   ×هعبداللیلِأ لَ  غَسَّ مِ   ÷ ةَ مَ مَنْ 

َ
أ ذَاكَ  ؤْمِنِ یقَالَ  الْم  نَّكَ   ×نَ یر  

َ
كَأ

ذَلِكَ اسْ  قَوْلِهِ   تَفْظَعْتَ  فَ مِنْ  لِ   نَّكَ   یقَالَ 
َ
كَانَ  كَأ قَدْ  لْت   فَق  كَ  خْبَرْت 

َ
أ ا  مِمَّ ضِقْتَ   

عِلْت   ج  فَ فِ   ذَلِكَ  لِ قَ دَاكَ  تَضِ   یالَ  فَ قَنَّ یلََ  صِدِّ   لَ یإِنَّهَا  نْ  یمْ  قَة   هَ یك  ل  إِلََّ غَسِّ   ا 

 1. «...قی صِدِّ 

أسماء در غسل حضا با حضور  امر  این  زهرا  لبته  ندارد    ÷ رت  برخی    هگوننهمامنافاتی  در  که 

که    بود،  صریح شدهکننده در غسل تیاریبه حضور أسماء به عنوان    ×ت در کنار حضرت علیاروای

أالبته بر   ذکر گردید. ی قصه  یات أسما را برساختهروا و    هد تاریخی نپذیرفتهسماء را با شواخی حضور 

و افسانه  زمان وفات حضرت زهر زیرا  اند.  دانستهگویان  پردازان  همسر   ،  سیعم ماء بنت  أس  ÷ا در 

توانست خادم خانه  نمی  وجود  ، با اینبکر داشتأبی  ای به نام محمد بنابوبکر بود و فرزند شیرخواره

کنار حضرت باشد. از طرفی ابوبکر اجازه    وز دریماری حضرت در شب و ر باشد و در ب  ÷ ت زهرا حضر 

أسم به  را  کار  نمیاین  دیگر حضر اء  از طرفی  و  عداد  تغ   × لیت  وتدفیندر  زنی  مخفیانه،    سیل  از 

نمی  کمک  آننامحرم  بر  علاوه  باخواست.  امر  این  مخ  که  هم  فیانه  اصل  نیز  حضرت  تدفین  بودن 
 2رسد. د. به نظر میندار خوانی 
 نوزاد. روایت آداب 2

ه  جَ  ا حَمَلْت  بِالْحَسَنِ ع وَ وَلَدْت  بِ لَمَّ مِّ ی فَقَالَ    -ص  یاءَ النَّ سْمَاء  هَل 
َ
  ی ابْنِ   یا أ

ه  إِلَ  بِ   یهِ فِ یفَدَفَعْت  ذَّ   -ص  یخِرْقَة  صَفْرَاءَ فَرَمَی بِهَا النَّ
َ
نِهِ    ینَ فِ وَ أ ذ 

 
مْنَی وَ  یالْ أ

قَامَ 
َ
الْ   یفِ   أ نِهِ  ذ 

 
قَالَ  یسْرَ یأ مَّ  لِعَلِ ث     ی 

َ
بِأ ابْنِ ی ء  سَمَّ یشَ   یع  نْ   یتَ  ك  مَا  ت  قَالَ 

بِاسْمِهِ   كَ  سْبِق 
َ
هِ ی أ اللَّ ولَ  رَس  كَانَ  افَسَمَّ   …  ا  ا  فَلَمَّ الْحَسَنَ  عَقَّ    وْم ی ه   سَابِعِهِ 

 
 .  159، ص3کافی، ج. 1
 . 251-250، ص78بحار الانوار، پاورقی، ج. 2
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عَنْ   یبِ النَّ  بِكَبْشَ ص   یه  
َ
أ الْقَابِلَةَ یمْلَحَ نِ  عْطَی 

َ
أ وَ  فَخِذاً نِ  دِ     حَلَقَ نَ یوَ  مَّ  ث   اراً 

عْرِ وَرِقاً وَ طَ  قَ بِوَزْنِ الشَّ سَه  وَ تَصَدَّ
ْ
وق رَأ سَه  بِالْخَل 

ْ
 1.  ...لَی رَأ

 صدوق نقل شده است:  شیخ زیر توسط سه سند  با
ثَنَا   .1 حَ أبو حَدَّ م  عَلِ الْحَسَنِ  بْن   د   اهِبْنِ    یمَّ الْفَقِ الشَّ الْمَرْوَزِ ی  ودَ  بِمَرْوَر    یه  

ثَنَا  دَارِهِ    یفِ  حَدَّ بْنِ  بو أقَالَ  دِ  حَمَّ م  بْن   ورِ یالنَّ عبدالله  بَكْرِ  الَ  قَ   یسَاب 
ثَنَا   حْمَدَ   ن  بْ عبدالله  الْقَاسِمِ  أبو حَدَّ

َ
لَ   أ س  بْنِ  عَامِرِ  ائِ یبْنِ  الطَّ   ی مَانَ 

حَدَّ بِالْبَ  قَالَ  سِتِّ   یفِ یأب  نَاثَ صْرَةِ  مِائَتَ یسَنَةِ  وَ  قَالَ ینَ  حَدَّ نِ   بْن    یعَلِ   یثَنِ  

 
َ
ضَا ع سَنَةَ أ وسَی الرِّ بَع  وَ تِسْعِ م   .نَ وَ مِائَة  ی رْ

حَدَّ » .2 إِبْ أبوثَنَا  وَ  بْن   حْمَد  
َ
أ ور   بْنِ یهِ رَامَنْص  و مَ  الْخ  بَكْر   قَا یبِنَ   یرِ   ورَ  لَ  سَاب 

ثَنَا   إِ أبو حَدَّ بْن   یرَاهِ بْ إِسْحَاقَ  ورِ م   الْخ  د   حَمَّ م  بْنِ  ونَ  ثَنَا    یهَار  حَدَّ قَالَ 
دِ بْنِ زِ عْ جَ  حَمَّ ورِ یاد  الْفَقِ یفَر  بْن  م  ورَ قَ یبِنَ   یه  الْخ  حْمَد  بْن  سَاب 

َ
ثَنَا أ الَ حَدَّ

ضَا عَلِ عَنِ  یبَانِ یالشَّ  ی رَوِ الْهَ عبدالله  وسَیبْنِ   یالرِّ  . ×م 

ثَنِ  .3 سَ الله  عبدأبو   یوَ حَدَّ شْنَانِ یالْح 
 
د  الْأ حَمَّ ا  ین  بْن  م  بِ ا  یزِ الرَّ بَلْخ  لْعَدْل  

عَلِ  ثَنَا  حَدَّ مَهْرَوَ   یقَالَ  بْنِ  دِ  حَمَّ م  الْقَزْوِ یبْن   بْنِ   ینِ یهِ  دَ  دَاو  لَ عَنْ  س  مَانَ  ی  
اءِ  عَلِ   الْفَرَّ حَدَّ   یعَنْ  قَالَ  ع  ضَا  الرِّ وسَی  م  جَعْ م  یأب  یثَنِ بْنِ  بْن   فَر   وسَی 

ثَنِ  حَدَّ د   یأب  یقَالَ  حَمَّ م  بْن   ثَنِ   قَالَ جَعْفَر   عَلِ یأب  یحَدَّ بْن   د   حَمَّ قَالَ    یم 
ثَنِ  سَ   یعَلِ یأب  یحَدَّ الْح  عیبْن   ح  نِ  ثَتْنِ   یدثن قَالَ  سْ ی]حَدَّ

َ
أ بِنْت  [    مَاء  

مَ  ثَتْنِ  س  یع   2.×مَة  فَاطِ   یقَالَتْ حَدَّ

روای سه  دار هر  ضعیفی  سند  ش زیرا    ؛ندت  در  مشایخ  صدوق  سوم  یخ  و  اول  از    ،دان ناشناس سند 
، سند  ی در کتب رجال ذکر نشده است. اگرچه هر سه روایتمدح یا توثیقنیز  د در سند دوم  روات موجو

 قابل اعتنا باشد. بودن روایت مذکور، نقلشان  غیر فقهی رسد به دلیلنظر می  اما به ؛عیفی دارندض
 کند: یر روایتی در این موضوع از أسماء نقل میسی نیز با سند ز شیخ طو

 
 . 26-25ص، 2ج ،×اخبار الرضاعیون . 1
 . 25-24، ص2ج ،×ضاخبارالر عیون ا. 2
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خْبَ 
َ
خْبَرَنَا  الْفَتْ أبو   رَنَاأ

َ
أ ، قَالَ:  ار  بْنِ جَعْفَر  الْحَفَّ دِ  حَمَّ الْقَاسِمِ  أبو حِ هِلَال  بْن  م 

ثَنِ ، قَالَ یعْبِلِ الدِّ   یلِ بْنِ عَ   ی  بْن  عَلِ ل  ی إِسْمَاعِ  بْن     یالْحَسَنِ عَلِ أبو یأب  ی: حَدَّ
رَزِ بْ   یعَلِ  ثْمَانَ ینِ  بْنِ ع  حْمَنِ  نِ  عَبْدِ الرَّ بْنِ  دَ بْ عبدالله  بْنِ    ب  وَرْقَاءَ  ینِ  بْنَ  لِ 

و دِعْبِلِ بْنِ عَلِ  خ 
َ
زَاعِ   یأ ( بِبَ ال  ی)رَضِ   یالْخ  ه  عَنْه  نَ ی سَبْعِ نِ وَ یغْدَادَ سَنَةَ اثْنَتَ لَّ

مِائَتَ  ثَنَ یوَ  حَدَّ قَالَ:  قَالَ:  سَ نِ،  ضَا    ی عَلِ الْحَسَنِ  أبو   یدِ ی ا  الرِّ وسَی  م  بْن  
وسَ سَنَةَ ثَمَان   ثَنِ نَ وَ  یتِسْعِ   وَ   بِط  وسَی  یأب  یمِائَة قَالَ: حَدَّ ، قَالَ:  م  بْن  جَعْفَر 

ثَنَا ، قَالَ: حَ جَعْفَر  بْن  م  یأب  حَدَّ د  ثَنَاحَمَّ حَ یأب  دَّ د  بْن  عَلِ م  بْنِ    ی، عَنْ عَلِ یمَّ

سَ  حَ ×نِ یالْح  قَالَ:  ثَ ،  مَ   یتْنِ دَّ ع  بِنْت   سْمَاء  
َ
الْخَثْعَمِ یأ قَ یس    ، قَبِلْت   تْ:  الَ ةُّ

تَكَ فَاطِمَةَ بِنْتَ  هِ  جَدَّ ولِ اللَّ  1.|رَس 

از این فرد زیرا    ؛دعبلی ضعیف استن علی الد اسماعیل بن علی بسند شیخ طوسی به دلیل وجو 
  چنین هم  2« یاد شده است. »تخلیط« و »یعرف و ینکردر رجال نجاشی و فهرست طوسی با دو وصف  

را قابل اعتنا    ×مام رضاند و روایاتش از پدرش از ادامی حدیث    و جاعل غضائری وی را کذاب   الابن

 3. داندنمی
 کند: زیر نقل می با سند ذکور را نیز مضمون روایت م  ابن شهر آشوب

بِ   یفِ الْوَاعِظ    النَّ مْعَانِ   یشَرَفِ  السَّ الصَّ   یفِ   یوَ  مِنْ فَضَائِلِ  جَمَاعَة   وَ  حَابَةِ 
صْحَابِنَا فِ 

َ
بِ   یأ ت  هَانِ بْ   یهَانِ   هِمْ عَنْ ك  مِ   ینِ 

َ
أ ؤْمِنِ یعَنْ  الْم  وَ عَنْ عَلِ یرِ  بْنِ   ینَ 

سَ  وَ  یالْح  بِنْ نِ  سْمَاءَ 
َ
أ مَ عَنْ  ع  قَ ی تِ  لَهَا  فْظ   اللَّ وَ  فَاطِمَة  لَمَّ   الَتْ س   وَلَدَتْ  ا 

بِ  ی اءَنِ الْحَسَنَ جَ  سْمَاء  هَاتِ ی الَ ص فَقَ   یالنَّ
َ
ه   یابْنِ  یا أ   4. فَدَفَعْت 

ب نوزاد در حین تولد از اذان و اقامه در گوش و تراشیدن موی سر  دربارۀ آدا  ه،یاد شد  روایات  متن 
وزن   هم  و  ازصدقآن  نوزاد  پرهیز  و  کردن  عقیقه  و  دادن  آداب    ه  می برخی  سخن  گوید.  جاهلی 

ص و    صحیح السندی که در کتاب کافی در باب »أنّ رسول اللهیت از اسماء با روایات محتوای این روا
 

 . 367و  361امالی شیخ طوسی، ص. 1
 . 33-32؛ فهرست طوسی، ص33رجال نجاشی، ص. 2
 . 43-42، ص1غضائری، جرجال ابن ال. 3
 . 25، ص4طالب، جابی  مناقب آل. 4
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ع  فاطمه عقّا  اع  و  الحسن  ع« ن  می   1لحسین  تأیید  است  حضور آمده  از  روایات  آن  در  البته    گردد. 
 ت. اس اسماء یاد نشده

 ت از فاطمه)س(ای طلب رضای. روایت اذن خواستنِ ابوبکر بر 3

   است: ء با این مضمون نقل شدهروایت مرسلی از أسما
إِلَ  لَ أبو   یطَلَبَ  ذِنَ 

ْ
سْتَأ

َ
أ نْ 

َ
أ عَلَیبَكْر   ذَلِكَ،  تَرَ ی  فَاطِمَةَ   ه   لَتْهَا 

َ
فَسَأ اهَا،  ضَّ

وَ  دَخَلَ  ا  فَلَمَّ  ، لَه  ذِنَتْ 
َ
وَ فَأ تْ  اجْ لَّ فَدَخَ یلْكَرِ هَهَا  الْحَائِطِ،  إِلَی  سَلَّ مَ  وَ  مَ لَ 

مَّ یعَلَ  ث   ، دَّ تَر  فَلَمْ  قْبَلَ  هَا، 
َ
أ وَ  یإِلَ عْتَذِر   ی  ارْضَ یهَا   : ول  و ی  یعَنِّ   یق  رَس  بِنْتَ  لِ ا 

هِ  تَ یا عَتِ ی تْ:  . فَقَالَ اللَّ
َ
! أ اسَ  یق  وْ حَمَلْتَ النَّ

َ
[ أ ة 

لَی رِقَابِنَا،  عَ تَنَا مِنْ ماتت ]مَاتَّ

مْت   هِ مَا كَلَّ جْ فَوَ اللَّ بَداً اخْر 
َ
ولَ  كَ أ هَ وَ رَس  لْقَی اللَّ

َ
ی أ وَكَ إِلَ حَتَّ شْك 

َ
 2. هِمَای ه  فَأ

از نظر سندی ضعی بودن،  به دلیل مرسل  این نقلظر محناز    اما  ف است.روایت  با وجود    توایی، 
ر به وساطت أسماء نزد حضرت  در این روایت ابوبک  گردد.تأیید می سنّت  اهلدیگری در منابع    هاینقل

به خدا سوگند  فرمود:  و را نپذیرفت و به او  اما حضرت عذر ا  ؛ان عذرخواهی کردآمد و از ایش  ÷زهرا

در سایر منابع    کنم.  تیلاقات کنم و به آنان شکالش م رسو   با خدا و  نکهی ام تا اهرگز با تو سخن نگفته

کدورت    و عدم پذیرش حضرت و باقی ماندن  ÷ وبکر از حضرت زهرااب نیز از عذرخواهی  سنّت  اهل

  3ردید، اشاره شده است. ا که به دفن مخفیانه حضرت ختم گ هبین آن
 از نفاس ÷. طهارت حضرت فاطمه4

أ روایتی،  میسمادر  بیان  کهء  فاطمهحضر   کند  حسنین  ÷ ت  ولادت  پاک    در  نفاس  خون  از 

 :  بودند
خْبَ 

َ
أ )وَ  عَنْه   إِبْرَاهِ إِ أبو   یالْقَاضِ   ینِ رَ وَ  مَخْلَ یسْحَاقَ  بْن   جَعْفَر  م   بْنِ  دِ 

حَدَّ ی لْبَاقِرْحِ ا قَالَ:  أی خَدِ   ی ثَتْنِ (،  بْ جَة   حْمَدَ 
َ
أ بْنِ  دِ  حَمَّ م  ابْنَة   الْفَضْلِ    نِ ) مُّ 

ثَنَا    (،لْجِ الثَّ یأب حْمَدَ اعبدالله  أبو قَالَتْ: حَدَّ
َ
أ د  بْن   حَمَّ فْوَانِ )م  (، قَالَ:  ی لصَّ

 
 . 33-32، ص6لامیه(، جالکافی )اس. 1
 . 255نوار، صح الا ااز مصب به نقل؛ 158، ص29، جنواربحارالأ . 2
 . 521، ص3؛ المصنف، ج31، ص1السیاسه، ج: الامامة و .کر. 3
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حْمَدَ )عَبْد  الْعَزِ أبو ثَنَا  حَدَّ 
َ
ودِ یی بْنِ عِ یحْ ی بْن   زِ  یأ ثَنَا  (، قَ ی سَی الْجَل  الَ: حَدَّ

د    حَمَّ بَ یبْن  زَكَرِ م  ثَنَا ع  دِ بْنِ ا  د  ی ا، قَالَ: حَدَّ حَمَّ هِ بْن  م  ثَنَا    للَّ عَائِشَةَ، قَالَ: حَدَّ
الْبَجَلِ   ل  بْن  ی إِسْمَاعِ  و  بْنِ ، عَنْ یعَمْر  مَرَ  زَ    ع  عَنْ  وسَی،  بْنِ عَلِ ی م  ، عَنْ  یدِ 

 
َ
ثَتْنِ ، قَالَ یبِنْتِ عَلِ   نَبَ یهِ، عَنْ زَ یبِ أ سْمَاء    یتْ: حَدَّ

َ
مَ   أ س  قَالَتْ: قَالَ یبِنْت  ع 

ول    یلِ  ی    رَس  هِ )صَلَّ ه   اللَّ نْت  شَهِدْ یلَ عَ اللَّ ت  فَاطِمَةَ قَدْ وَلَدَتْ  هِ وَ آلِهِ( وَ قَدْ ك 
لْدِهَا فَ   بَعْضَ  :  و  لْت  هِ، إِنَّ ا رَس  ی لَمْ نَرَ لَهَا دَماً، فَق  فَلَمْ نَرَ    فَاطِمَةَ وَلَدَتْ   ولَ اللَّ

فَ  دَماً!  )صَلَّ لَهَا  هِ  اللَّ ول   رَس  عَلَ قَالَ  ه   اللَّ آلِهِ(یی  وَ  سْمَ ی :  هِ 
َ
أ فَاطِمَةَ  اء  ا  إِنَّ   ،

ورِ  لِقَتْ ح   1. ةً یةً إِنْسِ یخ 

 ی سند نیز نقل شده است:  فاوت در ابتدااین روایت با اندکی ت
خْبَرَنِ 

َ
أ رِ ا  یوَ  حَمَّ أبوف   یلشَّ دِ   د  الْحَسَن  بْن  م  حَمَّ حْمَدَ الْم 

َ
خْبَرَنِ ، قَ یأ

َ
أ   ی الَ: 

حَمَّ عبدالله أبو  فْوَانِ م  حْمَدَ الصَّ
َ
ثَ اقَ ،  ید  بْن  أ حْمَدَ،أبو نَا لَ: حَدَّ

َ
 2.   ...أ

  3بابویه، نیز آمده است. ابن لد فاطمه س ازاب مو این روایت در کشف الغمه به نقل از کت
از حضرت  را  ز اسماء نقل شده است که نفاس و حیض  روایتی ا  نیز  ×فة الرضااب صحیدر کت

 4نیز نزدیک به روایت مذکور است.  کند و الفاظ روایتنفی می
سماء  و أ  ×،  امام سجاد× مشترک از امام علی  صورتبهکه  زیر با سندی دیگر  ت  د روایووج

 نماید:  می   را تأییدمضمون روایت أسماء نقل شده،   |از پیامبر 

ورِ طِ إِنَّ فَا لِقَتْ ح  ورَةِ  یةً فِ یمَةَ خ  نْ یإِنْسِ ص 
َ
، وَ إِنَّ بَنَاتَ الْأ  5.حِضْنَ یاءِ لََ  ی بِ ة 

 . روایت منزلت 5

 است:  از زبان أسماء در منابع شیعی، روایت مشهور منزلترق نقل از طیکی 
بِ  عَنْ  وَ  سْنَادِ  حَنْبَل   بْنِ  عبدالله  الِْْ بْنِ  حْمَدَ 

َ
إِسْحَاقَ  أ اعَنْ  لْحَسَنِ بْنِ 

 
 . 148و  146صلامامه، دلائل ا. 1
 . 150همان، ص. 2
 . 463، ص1کشف الغمه، ج. 3
 . 90ص ،×صحیفة الامام الرضا. 4
 . 146-145دلائل الامامه، ص. 5
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بْ  الْفَضْلِ  كَ عَنِ  د  صَالِح    ن  ینِ  بْنِ  الْحَسَنِ  هَنِ   عَنِ  الْج  وسَی  م  عَنْ    یعَنْ 
بِنْ فَاطِ  عَ مَةَ  مَ   یلِ تِ  ع  بِنْتِ  سْمَاءَ 

َ
أ بِ   س  یعَنْ  النَّ نَّ 

َ
لِعَ   یأ قَالَ  نْتَ    یلِ ص 

َ
أ ع 

وسَی إِلََّ بِمَنْزِ  یمِنِّ  ونَ مِنْ م  ه  لََ نَبِ لَةِ هَار  نَّ
َ
 1. یدِ بَعْ   یأ

ت  روای   15(  6بطریق )قابن  همتعددی نقل شده است به طوری کمنزلت با سندهای بسیار    روایت
اثرش ذکر می  در  د کند  را  انتهکه  در  و  آمده  آن  در  به حدیث منزلت  عبارت مشهور  آنها  نر همه  یز  ا 

 2نماید. ها میطرق آن تصریح بر صحت اخبار و
د  نیز  کتابشیخ صدوق  ا   ر  عنو لاخبار  معانی  »بابی تحت  النبان  لع  ی معنی قول  أنت    یل ص  ع 

و   کندبا دو سند ذکر میرا  نزلتآورد و حدیث م « مییبعد  یموسی إلا أنه لا نب   بمنزلة هارون من یمن 
 3اجماع دارند.   |صدور این روایت از نبی بر و سنی دهد که شیعهدر انتها تذکر می

منابع   در  روایت  به  سنّت  هلااین  شدهاسناد مخنیز  نقل  آن  4است   تلف  از  یکی  أسماء ها  که  به 
 رسد: می

قال    یهنسی الج ر قال ثنا مو ی بن نمعبدالله  ثنا  یأب  یحدثنعبدالله  دثنا  ح
حدثتن  یحدثتن قالت  علی  بنت  عم  یفاطمة  بنت    قالت س  ی أسماء 

عل الله  صلی  الله  رسول  وسلم  یسمعت  علیقول  یه  بمنزلة   یا  منی  أنت 
 5. ینبس بعدی یسی الَ انه لهارون من مو 

 |ول خدابرای رس ×علی. جایگاه وزارت 6

آی  در ذیل  در  کوفی  فرات  روایتی   29-27ات  تفسیر  طه  اسماء    سوره  کاز  است  حضرت  آمده  ه 
 ند:  ک میرا وزیر خود معرفی  ×علی ،|رسول

إِبْرَاهِ  ثَنَا  حَدَّ قَالَ  رَات   مَرَ یف  ع  بْنِ  حْمَدَ 
َ
أ بْن   الْ م   عَنْعَ   یهَمْدَانِ   سْمَاءَ   ناً م 

َ
أ عَنْ 

مَ بِنْتِ  ع  ]رَضِ ی  عَ   یس   ه   قَالَتْ اللَّ وَاقِفاً    كَانَ   نْهَا[  ص  هِ  اللَّ ول   ةَ  رَس  بِمَكَّ

 
 . 263، ص37الانوار، جبحار . 1
 . 137-132مام الابرار، صعمدة عیون صحاح الاخبارفی مناقب ا. 2
 . 74معانی الاخبار، ص. 3
 . 338، 32، ص3و ج 170، ص1ن حنبل، جاحمد ب : مسند.کر. 4
 . 438، ص6مسند احمد بن حنبل، ج. 5
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سْ  ثَبِ م  ]بِثَبِ ی تَقْبِلًا  حِ یرَ  سْتَدْبِراً  م  وَ    رَاءَ رَ[  ه  ول  یوَ  لِ ..  .ق  اجْعَلْ  مِنْ یوَزِ   یوَ   راً 

هْلِ 
َ
خِ طَالِب  یأب نَ ]بْ  یعَلِ  یأ

َ
 1. ...ی[ أ

   ذیل ذکر شده است: ز با سنددر کنز الفوائد نی 2متقدم دیگر نیز آمده است.  این روایت در آثار
ثَنِ   ینِ الْعَتَكِ سْنَادِهِ عَ وَ بِإِ   یسَعِ   یقَالَ حَدَّ

َ
د  قَالَ أ حَمَّ د  بْن   بَرَ خْ د  بْن  م  حَمَّ نَا م 

ثَنَ   ی عَبْدِ الْحَضَرِ  اد  بْن   قَالَ حَدَّ ثَنَا عَلِ وبَ قَ عْق  یا عَبَّ نِ  بْن  عَابِس  عَ   یالَ حَدَّ
حم بْنِ  ]یالْحَارِثِ  ج  رَةَ[  یحَصِ رة  بْنِ  الْقَاسِمِ  قَالَ  عَنِ  رَج  نْدَب   لًا  سَمِعْت  

خَثْعَم    سْمَاءَ یمِنْ 
َ
أ سَمِعْت   ول   بِنْتِ ق  مَ     قَالَتْ یع     س  

َ
ولَ  یرَأ رَس  ت  

هِ   3.  ...|اللَّ

 : شهر آشوب با سندناب مانند نقل ؛قل شده استق غیر اسماء نیز نریایت از طاین رو 
رِ مَنْقَبَ   یوَ فِ  طَهَّ الْم  رْآنِ  مَا نَزَلَ مِ   ینَ وَ فِ یةِ  مِ   ی فِ نَ الْق 

َ
ؤْمِنِ یأ تَصْنِ یرِ الْم    یفَ ینَ 

 م  ین عَ یأب
َ
الْأ الْعَلَوِ   یصْفَهَانِ   خَصَائِصِ  طَنْزِ یوَ  النَّ عَنِ  رَوَ   یةِ  عْبَ مَا  ش  بْن  ی  ة  

اس  قَالَ ابن عَنِ الْحَكَمِ  بِ  عَبَّ خَذَ النَّ
َ
 4.  ...ص یأ

 :  ه استکر شدنیز ذذیل سند  دیک به مضمون این روایت باایت دیگری از اسماء نزرو 
قَ  مِ  قَدَّ الْم  سْنَادِ  بِالِْْ ثَنَا  وَ  حَدَّ حْ عبدالله  الَ 

َ
أ ثَنِ بْن   حَدَّ قَالَ  حَنْبَل   بْنِ    ی مَدَ 

فِ یأب وَ  كَتَبَ   یقَالَ  إِ مَا  وفِ عبدالله  نَا  یلَ   الْك  عَامِر   ر  ی   یبْن    ذْك 
َ
أ بَ   ع  بْنَ  نَّ  ادَةَ 

حَ ی قَالَ  مْ  ثَه  حَدَّ وبَ  عَلِ عْق  ثَنَا  الْحَ   یدَّ عَنِ  عَابِس   حَصِ بْن   بْنِ  عَنِ ی ارِثِ  رَةَ 
سَمِعْت   الْقَ  قَالَ  خَثْعَم   اسِمِ  مِنْ  لًا  سَمِعْت   یرَج  ول   سْ ق 

َ
ع  أ بِنْتَ  س  یمَ مَاءَ 

و  هِ ص  تَق  اللَّ ولَ  رَس  سَمِعْت   ول  یل   مَّ اللَّ   ق  إِنِّ ه     ی 
َ
خِ أ

َ
أ قَالَ  كَمَا  ول   وسَی   یق  م 

مَ  ه  لِ   اللَّ مِنْ یوَزِ   یاجْعَلْ  هْلِ   راً 
َ
خِ یعَلِ   -یأ

َ
أ    یاً 

َ
أ بِهِ  دْ  فِ   ی زْرِ اشْد  شْركِْه  

َ
أ   ی وَ 

مْرِ 
َ
حَكَ كَثِ  یكَ  یأ رَكَ كَثِ  وَ نَ راً ین سَبِّ   5. راینْتَ بِنا بَصِ  إِنَّكَ ك  راً یذْك 

 
 . 256تفسیر فرات کوفی، ص  .1
 . 191، ص1ج ،^هارطالا مة خبار فی فضائل ائ: شرح الا ک.ر. 2
 . 296، ص1کنز الفوائد، ج. 3
 . 167-166ص، 1ف الغمه، جکش : .کرو نیز  57، ص3ج ،^طالبابی  مناقب آل. 4
 . 272دة عیون صحاح الاخبار فی مناقب امام الابرار، صعم. 5
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 ردالشمس روایت . 7
 ت:  یتی از أسماء در غروب دوباره خورشید در یک روز نقل شده اسروا

وِ  مَ نْ عَ   یفَر  ع  بِنْتِ  سْمَاءَ 
َ
أ قَ ی  نَّهَا 

َ
أ ول  یبَ   الَتْ س   رَس  نَائِم   نَمَا  ص  هِ  اللَّ  

ه  فِ وْم  یذَاتَ   س 
ْ
ی غَابَتِ الشَّ   ع فَفَاتَتْه  الْعَصْر    ی لِ حَجْرِ عَ   ی  وَ رَأ  الَ مْس  فَقَ حَتَّ

مَّ  ه  ولِ   ی اً كَانَ فِ ی  إِنَّ عَلِ اللَّ دْ  طَاعَتِكَ وَ طَاعَةِ رَس  مْسَ یعَلَ كَ فَارْد  قَالَتْ    -هِ الشَّ
فَرَ  سْمَاء  

َ
 أ

َ
هِ غَ یأ اللَّ وَ  هَا  بَ ت  طَلَعَتْ  مَّ  ث  بَتْ  لَمْ  رَ وَ  بَتْ  غَرَ مَا  لََ  بْقَ  یعْدَ  وَ  جَبَل  

رْض  إِلََّ 
َ
ی قَایطَلَعَتْ عَلَ  أ بَتْ ع فَتَ  یعَلِ  مَ هِ حَتَّ مَّ غَرَ ی ث   وَ صَلَّ

َ
أ   1. وَضَّ

 2کند. کر میور در مشیخه ذ رای روایت مذکشیخ صدوق دو طریق ب
نیز علاوه از  راوندی  نقل  با  3بابویهابن  بر  را  الشمس   4کند. متن و سند دیگری نقل می   روایت رد 

ا  های شیعینقل  لازم به ذکر است که برخی از   البته ذکر  در دوبار  را  مت اسلام  وقوع ردالشمس در 
  | حضرت رسولی در زمان حیات  افتاده است، یک  اتفاق  ×که هر دو در حق امام علی   اندکرده

  5.د نقل کرده استوق هر دو را با چند سن از وفات ایشان. شیخ صد و دیگری بعد
ی  مواجهه 6. اسماء نقل شده است ز جمله از نابع سنی نیز با اسناد مختلف ام الشمس در روایت رد 

اند. برای نمونه  فتهاین روایت را پذیر صحت  ین روایت متفاوت است، برخی علما  با اسنّت  اهلعلمای  
الحد مشکل  در  دو طحاوی  به  را  روایت  این  می   یث  نقل  أسماء  از  از  طریق  برخی  مقابل،  در  کند. 

  7د. اندانسته این روایت را ساختگی و موضوعت سنّ اهلای علم
ی که  ات و روای  س اول، أسماء حاضر بودهکند که در ردالشمریح می تصمجلسی  تقی  محمد  علامه  
به اسانیت یروا باب رسیده،    از او در این  اض از علمای  یضی ع طرق عامه و خاصه و قاه از  ید قوی ست 

 
 . 203، ص1کتاب من لا یحضره الفقیه، ج. 1
 . 439-438ص ،4، جیهکتاب من لا یحضره الفق. 2
 . 290قصص الانبیاء، ص. 3
 . 498، ص2و ج  53-52، ص1الخرائج و الجرائح، ج. 4
 . 204-203ص ،1ج ؛ کتاب من لا یحضره الفقیه،352-351، ص2ج علل الشرایع، .5
، 144ص،  24؛ معجم الکبیر، ج194-193، ص23؛ تفسیر آلوسی، ج199-197، ص15ی، ج: تفسیر قرطب.کر.  6

 . 382ح
 . 96لفتنی(، صت )ا: تذکرة الموضوعا.کر. 7
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حع ا امه  صحت  به  حدیکم  م  کردهث  ی ن  جمله  از  است عو  شمرده  حضرت  آن  چ   .جزات  ن  ینهم 
ا اطحاوی  و  عامه  علمای  خاصه ز  طرق  اسان ی ن  ز  به  است. یز  منقول  معتبره  باقر    1د  محمد  علامه 
ثقات  ان ثابتان و رواتهما  ثی کند: »قال و هذان الحدیطحاوی تصریح م   بر صحت آن نزد  نیزمجلسی  

الطحاو  أ  یو حکی  بنصالح کان  أن  التخلف عن حفظ حدیلمن سب   ینبغ یقول لا  یحمد  العلم  ث  ی له 
 .  2وة«ه من علامات النب الأسماء لأن
بر معجزهمحتوا این حدیث دلالت  از حضرت رسولی  ع  |ای  که  بر  دارد    ر دسنّت  اهللاوه 

  ارده پاسخ داده جمع کرده و بر اشکالات و   روایات آن رانی نیز است. علامه امی  بین شیعه نیز تأیید شده
محتواهم  3است.  روایت  ی  چنین  معصومااین  ن  ^نتوسط  انیز  شده  ا  ،ستقل  نقل  امام  مانند  ز 

م   ×صادق
بْد  الْح  دُ بْنُ ع  مَّ نْ ی با سند »مُح  ، ع  م  یأب  د 

نْ یج  ، ع  ة  بْد  یأب ل  ه  ع 
  .4«×اللَّ

 ÷برای حضرت زهرا . ساخت تابوت8

زهرا توصیه حضرت  برای  متفاوت  تابوتی  ساخت  برای  أسماء  ر   ÷ی  آمده  گونه  این  وایاتدر 

 : ستا
سْ وَ عَنْ  
َ
نَّ   س  یمَ مَاءَ بِنْتِ ع  أ

َ
سْمَاءَ    أ

َ
هِ قَالَتْ لِأ ولِ اللَّ قَدِ    یإِنِّ فَاطِمَةَ بِنْتَ رَس 

ه  ی  مَا اسْتَقْبَحْت نَّ
َ
سَاءِ أ وْب  فَ مَرْ طْرَح  عَلَی الْ ی   صْنَع  بِالنِّ ةِ الثَّ

َ
ی یأ

َ
هَا لِمَنْ رَأ صِف 

سْمَا
َ
أ رَس    ایء   فَقَالَتْ  هِ بِنْتَ  اللَّ رِ ولِ 

 
أ نَا 

َ
أ شَ ی   یكِ 

َ
رَأ رْ یئاً 

َ
بِأ ه   قَالَ ت  الْحَبَشَةِ  ضِ 

بِجَرِ  فَحَ ی فَدَعَتْ  رَطْبَة   عَلَ دَة   طَرَحَتْ  مَّ  ث  تْهَا  فَاطِ ینَّ فَقَالَتْ  ثَوْباً  مَا  هَا  ع  مَة  

حْسَ 
َ
ة  مِنَ الرَّ  نَ أ

َ
عْرَف  بِهِ الْمَرْأ جْمَلَه  لََ ت 

َ
ل.هَذَا وَ أ  5.  ..ج 

-به اسماء درمورد تابوت   ÷زهرا نگرانی حضرت  که از اظهار  شده  عباس نیز نقل  ابن  یتی از روا

دارد؛ دوران حکایت  آن  تابوت   های  پیشنهاد ساخت  نیز  را میهااسماء  با رضی حبشی  که  ایت  دهد 

 
 . 59، ص3لوامع صاحبقرانی، ج. 1
 .  359-358ص ،17الانوار، جر بحا. 2
 .  204-183، ص3الغدیر، ج. 3
 . 175قرب الاسناد، ص. 4
 .28، ص3، جخبار فی فضائل ائمة الاطهارالا  : شرح.کر؛ و نیز 504-503، ص1الغمه، جکشف  .5
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زهرا  می مو   ÷ حضرت  زهرا   1گردد. اجهه  حضرت  تابوت   ÷ رضایت  متفاوت از  نق   ،های  امادر  م  ل 

 ستند. وایات مرسل همه این ر سندی ه   از نظرالبته  2وجود دارد.  ×صادق

 ÷زفاف حضرت زهرا. 9

و    ÷ زهرا در شب زفاف حضرت    ÷به وصیت حضرت خدیجهآمده است که أسماء    ی روایت  در

 حاضر بوده است:  ×حضرت علی

عَلِ  عِ   یقَالَ  ثَنِ یبْن   حَدَّ وَ  عَنْه   ه   اللَّ عَفَا  جَ یالسَّ   یسَی  عَبْدِ   الدینلَال  د   بْن  
فَخَّ یالْحَمِ  بْنِ  الْ دِ  وسَوِ ار      یم 

َ
الْأ اخْتَلَفَتِ  مَا  بَّ ر  وَ  مَعْنَاه   هَذَا  قَالَ بِمَا  لْفَاظ  

ع   بِنْت   سْمَاء  
َ
أ هَذِ یمَ قَالَتْ  خَ حَضَرْ   هِس   وَفَاةَ  فَبَكَتْ یدِ ت   ع      جَةَ 

َ
أ لْت   فَق 

نْتِ  یتَبْكِ 
َ
أ وَ  نِ دَ یسَ نَ  الْ ة   بِ یعَالَمِ سَاءِ  النَّ زَوْجَة   نْتِ 

َ
أ وَ  وَ   ینَ  رَ   ع  بَشَّ عَلَی  م  ة  

ةِ فَقَالَتْ مَا لِهَذَا بَكَ  ةَ لَ ی لِسَانِهِ بِالْجَنَّ
َ
لَهَا مِنِ  دَّ  هَا لََ ب  لَةَ زِفَافِ یت  وَ لَكِنَّ الْمَرْأ

 
َ
فْضِ امْرَأ هَا وَ تَسْتَعِ یإِلَ   یة  ت  ثَة  عَهْد   یوَ فَاطِمَة  حَدِ حَوَائِجِهَا    بِهَا عَلَی  ن  ی هَا بِسِرِّ

 
َ
أ وَ  نْ بِصِبًی 

َ
أ لََ  خَاف   مَنْ  ی  لَهَا  ونَ  حِ یك  ورَهَا  م 

 
أ ی  فَق  یتَوَلَّ سَ ی لْت   نَئِذ     ی دَتِ یا 

هِ   ی لَكِ عَلَ  نِّ   عَهْد  اللَّ
َ
ومَ مَقَامَكَ فِ ت  إِلَی ذَلِكَ ی نْ بَقِ إِ   ی أ ق 

َ
نْ أ

َ
هَذَا    ی الْوَقْتِ أ

 
َ
ا كَانَتْ مْرِ فَ الْأ بِ یتِلْكَ اللَّ   لَمَّ مَ   یلَة  وَ جَاءَ النَّ

َ
سَ ص أ ت   ی اءَ فَخَرَجْنَ وَ بَقِ رَ النِّ

 
َ
رَأ وجَ  ر  الْخ  رَادَ 

َ
أ ا  سَوَادِ فَلَمَّ    یی 

َ
]أ لْت   فَق  نْتِ 

َ
أ مَنْ  سْ نَ فَقَالَ 

َ
أ بِنْت   ا[  مَاء  

مَ  فَ یع  تَخْر  س   نْ 
َ
أ رْكِ  آم  لَمْ   

َ
أ لْت    یجِ قَالَ  رَ ی بَلَی    فَق  هِ ا  اللَّ ولَ  وَ یأب  فِدَاكَ   س 

مِّ 
 
عْطَ   یلَكِنِّ   فَكَ وَ وَ مَا قَصَدْت  خِلَا   یأ

َ
ه  عَنْهَا عَهْداً   ی جَةَ رَضِ ی ت  خَدِ یأ   اللَّ

ه  فَبَكَی وَ قَالَ تَاللَّ  ثْت  لْت  نَعَمْ لِهَذَا وَ  هِ وَ حَدَّ هِ فَدَعَا لِ قَفْتِ فَق    3. ی وَ اللَّ

 4قل شده است. یز از اسماء ننسنّت اهلمنابع این روایت در 

 
 . 503، ص1کشف الغمه، ج. 1
 . «عش فاطمة ععل له النّ ن جأوّل م، باب «318، ص1ج  ،^احکام الائمههدایة الامه الی . 2
 .  367-366، ص1کشف الغمه، ج. 3
 . 137-136، ص24معجم الکبیر، ج. 4
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لغمه بعد از نقل این  که صاحب کشف ا گونههمان، استتعارض در روایت از نظر محتوایی با تاریخ 
ا به  می  ینروایت  اشاره  در  نکته  عمیس  بنت  أسماء  که  حزمان  کند  در  زفاف  مهاجرین  ضرت همراه 

وجود دارد که ناقل این    رو این احتمالته است، از این  حبشه بود و تا فتح خبیر به مدینه مراجعت نداش 
پیامبر صخواهر أس–روایت سلمی بنت عمیس   و و همسر حمزه عموی  ناقلان    -ماء  باشد که  بوده 

 1اند. هاشتباه به وی نسبت دادیز به را ن  ه دلیل کثرت نام أسماء در روایات، این روایتحدیث ب
 عزاداری مبر به اسماء در های پیاتوصیهو  شهادت جعفر طیار  .10

 : آوردهی در کتاب المغازی با سند واقد 
مال  بنحدّثنی  عن  الرّجّاابی  ك  أمّ ابی  بنعبدالله  ل،  عن  حزم،  بن  بكر 

ماء أستها  ار، عن أمّ جعفر بنت محمّد بن جعفر، عن جدّ سی بن الحزّ یع
ه جعفر و أصحابه  یب فی أص  ی م الذو یس، قالت: أصبحت فی الیبنت عم

،  ن منّا من أدم یأت أربعیلّم، و لقد هسه و یعلالله صلّی الله فأتانی رسول 
 .  ...بنیّ فغسلت وجوههم و دهنتهم؟و أخذت   ،ین یعج و عجنت

أس زبان  از  روایت  منزاین  به  آن رسول خدا ص  در  و  است  شده  نقل  اسم ماء  و خ می  اءل  بر  آید 
ن به ناسزا زبادر مصیبت جعفر    خواهد کهمی  دهد و از اواز جنگ موته به وی میشهادت جعفر رابعد  

 2رزد.نگشاید و از زدن خود نیز امتناع و 
نر  دیگری  اس وایت  شده  نقل  روز  این  وقایع  در  جعفر  فرزند  زبان  از  حضور    تیز  تأییدکننده  که 

 3شهادت جعفر دارد. لاع دادن برسماء و اطدر خانه ا |حضرت رسول 

 4ایت شده است. رو ه نقل از واقدی  بسنّت اهلاین نقل أسماء در منابع روایی شیعه و 
  س. راویان روایات اسماء بنت عمیهـ

کثرت نقل اجلاء و است. عمومی کثرت نقل بزرگان از یک راوی عنوان شده از توثیقات  یکی
این راوی را از توثیق خاص  باشد. به عبارتی  وثاقت راوی تواند نشانهبزرگان حدیث از یک راوی می

 
   .367-366، ص1کشف الغمه، ج. 1
  .767-766، ص2المغازی، ج. 2
 . 767-766، ص2المغازی، ج. 3
 . 63، ص21؛ بحار الانوار، ج143، ص24عجم الکبیر، جم. 4
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ثیق  تو  میسبنت ع . درمورد اسماء1از اعتماد بر او بوده است  ایراوی، قرینه نیاز کند. نقل از یکبی
اتش برداشت شود. از این رو نقل  و روایتب رجالی درحدی نبوده که از آن توثیق اسماء خاص در ک 

 تر کند. الی او را روشنباشد  و جایگاه رجتواند مفید از اسماء میبزرگان حدیث 
تا ب اند به شرح ذیل است:  از اسماء نقل کرده  یبعینی که روایاتاسامی برخی از صحابه و  ن  عمر 

بنعبدالله  ،  3ی الأشعر   أبوموسی،  2اب الخط جعفر  بن،  4ب طالابی  بن    ، عباسابن  ،جعفر  محمد 
  بن   بکرأبور،  یعروة بن الزب،  لهادبن شداد بن اعبدالله  ر،  بکیأب  ن محمد بنقاسم ب،  ین یالمد   دی ز ییأب

الله بن  عبد، حربا یأب عطاء بن،  مجاهد بن جبر،  ب ید بن المس یعس،  ام بن هش الحارث  بن  عبد الرحمن
اب   بن  ،  ه  یب  محمد  بنت  جعفر  م 

ُ
بنأ ة  حُ   ،طالبیأب  جعفر  سالمیحب ،  یالشعب عامر ،  رَّ بن  بوالع،  ب 

 
  ف و یأ

و صعصعب  
 
العنیأ لمعمر،  ی زب  بن  ،  ی میالت   مولی  بن،  یم یالت عبدالله  عتبة    ی الثقف  اصمعیأب   داود 

عل،  یثعم دالخیز  بنت  ةیعُب  ،  ی فاطمة  اع  ف  ر  بن  بنت  ،  د  الهاد  شداد ،  5ن ی الحسفاطمة  بن  ی عُب    ،بن  د 
ة اع  ف  ر 

مِّ ، 7× علی بن حسین6
ُ
 8، محمد بن جعفرجعفرأ

کسا شد  ملاحظه  که  بن  نهمانطور  علی  همچون  جعفر،×حسینی  بن  محمد  عمربن    ، 

اشعری،   ابوموسی  و المفسری شیخعباس)ابن  بن جعفر،عبدالله  الخطاب،  دارای منصب  که  و...  ن( 
توسط روات  ت سنّ اهلاند. اعتماد  به اسماء در شیعه و روایت داشتهقل سماء نا مقام اجتماعی بودند از 

    .ای بر وثاقت ایشان استمذکور قرینه
. این اصطلاح به  اجلاء از راوی دلیلی بر وثاقت راوی است  روایتکه گفته شده است،    گونههمان

ر حسن ظاهری راوی،  فعلی بت  شهاد اگر چند تن از راویان از شخصی روایت کنند    ای آنست که معن
که به  باشند    یآنان کسان   نیبه خصوص اگر در براوی است    بر وثاقت  یو دلیلنشان دهندۀ مدح راوی  

 
 . 144لم رجال، صبا اصول غیی آشنا. 1
 . 153و 131، ص24، جمعجم الکبیر؛ 1785، ص4ج إستیعاب،. 2
 . 1785، ص4، جإستیعاب؛ 185، ص5ج  ه،اب؛ معرفة الصح 104و 103، ص5جنن الکبری، س. 3
،  معرفة الصحابة  ؛135، ص24، جمعجم الکبیر؛  1785، ص4ج  إستیعاب،؛  16و15، ص4ج  مسند أحمد بن حنبل،  .4

  .185، ص5ج
 . 390-385و  156-132، ص24، جمعجم الکبیر. 5
 . 185، ص5ج  معرفة الصحابة،. 6
 . 408، ص 21وسائل الشیعه، ج. 7
 . 62ص ،21، جحارالأنوار ب .8
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 1د. ان دهو مجهول طعن ز  فیعض انیراو
 گیرینتیجه

از جمله ف  اسماء بنت عمیس  با  راویان  و  و دار زنان  انسانی والاست که در  ای ارزش ضیلت  های 
تماعی جامعه  های سیاسی اج اه همسر خویش، از فعالان در عرصه افته و همر رورش یپ  دامان خانواده

بر شخصیت فرزند  مدار بود که  اخلاقدری شود. وی ما می  از جمله هجرت به حبشه و مدینه محسوب
  . در نهایت به فیض شهادت نائل شد  که  پروراندیب  خویش را فردی نج  خویش تأثیر گذاشت و  پسر

ء بنت عمیس  ع رجالی فریقین نیز از اعتماد صاحبان رجال بر شخصیت اسمار مناب د  منقولات موجود
   دهد.خبر می

او    است. زارش اتفاقات آن دوره  و گ   ات ی روانقل  در    یژهواعتبار    و  ثاقتو  ی دارا  سیاسماء بنت عم 
وعات  وضروایت است. م33دارای سنّت اهلوایت و در منابع ر  23دارای راوی در منابع شیعه به عنوان 

همچنین وی دارای روایات  قادی بود، در منابع فریقین بیشتر فقهی، شأن فرد خاص و اعتوی وایات ر 
نزلت، شهادت جعفر طیار، زفاف حضرت  است که شامل حدیث م سنّت  اهلو  شیعه    عمشترک در مناب

است.×فاطمه رد شمس  ا اگرچ   ،  بسیاری  روایات  ه  این  نقل شده  صورتبهز  اعمرسل  اما  تبار  اند؛ 

و  اند، با قرائن سندی در فریقین نقل شده مشترک صورت بهوایات رسیده از اسماء، به ویژه روایاتی که ر 
ابع  متقدم شیعه  این روایات در من از    البته تعداد اندکی    .گردند منابع تأیید می ود در دیگر  موجمحتوایی  

شدبا   ذکر  آن هسند  از  برخی  که  معصوماند  از  اس  ×ها  شده  و  ند  مان  ت،نقل  منزلت  غسل  حدیث 

ور او در  حض  سیده از أسماء با تاریخ ناسازگار است مانند روایتبرخی روایات ر البته    حضرت زهرا )س(.
)س(،  شب   زهرا  حضرت  سلزفاف  عنوان  در  تصحیف  احتمال  موارد  این  در  وجود  که  أسماء  به  می 

 رد.  دا

  ÷ارتباط ویژه با حضرت فاطمه و  اکش  و خاندان پ  |ارتباط نزدیک اسماء با پیامبر  به دلیل 

ها و لسایر نق   توجه به تر در ارتباط با خاندان نبوت است. روایاتی که با  بیش  بنت عمیس  اسماء  روایات
   دانست.توان معتبر وجه به شخصیت و زیست أسماء میمنابع، و با ت

 

 
  .179، ص1، جدیث وأحکامه في علم الدّرایة صول الح ا. 1
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